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  مقدمه 
  

 اي گوناگونی به آن پرداختـه شـده و در تمـامی   ها و زاوینور یکی از مباحث مهمی است که از شاخه          
 علـوم اشـراقی و عرفـانی و    ،، علوم طبیعی، فلسفه، حکمـت، ادبیـات      علوم از آن سخن رفته و در فیزیک       

وسته و ملازم با آتـش اسـت ؛ بـه      نور پی . اندتصوف مطرح شده و اندیشمندان بسیاري آن را بررسی کرده         
  .حرارت و گرما و دیگر نور و روشنی: باشدهمین دلیل آتش از دو جنبه قابل بررسی می

 نور Grossetesteدر غرب رابرت گروستست . مطرح است » ابصار« نور در طبیعیات در بحث از      "     
 عـالِم   Witeloهمچنـین ویتلـو     . یابـد را اصل اولیه اشیاء مادي دانسته که به عناصر دیگر تغییر شکل می            

طبیعی و فیلسوف لهستانی در قرن سیزدهم میلادي شکست نور را در فیزیک بررسی کرد و به متافیزیـک       
- از آن به عنوان پدیـده 1»ی نوریذره«دکارت و نیوتن با فرض نظریه   . نور در نظریه نوافلاطونی توجه کرد     

داند و معتقد اسـت اشـعه نـور هنگـام عبـور از      ر را ثابت می  انیشتن سرعت نو  . اندی فیزیکی بحث کرده   ی
 داراي بـالاترین و وسـیعترین طـول     نور ،در طبیعت . شودمیدان جاذبه قوي، شکست خورده و منکسر می       

در دیـن زرتـشت،     . ادیـان و مـذاهب مـورد احتـرام و تقـدس بـوده اسـت               اغلـب   نـور در    . موج اسـت    
در دین یهود، اولین مخلوق  خدا، نور است .  مبناي نور استشناسی و تقدس آتش بر  تفسیرهستی، فرشته 

در اسلام . و یا خدا و نور و یا پدر نورهاست و در نور ساکن است       » نور«و  » کلمه«و در مسیحیت، مسیح     
همچنـین  .  استدر آیات و روایات بسیاري مطرح گردیدهاین کلمـه . نیز بر معنویت نور تأکید شده است    

ی از قرآن، اسمی از اسماء الهی دانسته شده و عبارت ار تجلیّ حق به اسم       وف به تأس  نور در عرفان و تص    
. شـود کند، اطلاق مییعنی وجودِ ظاهر در تمام موجودات و گاه بر هر چه که پنهان را آشکار می      » الظاهر«

و نوافلاطونیـان  پیش از افلاطـون  . نور در نثر و نظم در ادبیات فارسی به انحاء گوناگون به کار رفته است    
در دوره قرون وسطی، بـه نظـر آگوسـتین در مـسأله       . تا دوره جدید بحث نور در غرب مطرح بوده است         

بـه نظـر   . یابـد شناخت، انسان با نور خدا امور را از یکدیگر تشخیص و رابطه آنهـا را بـا یکـدیگر درمـی      
گروستـست کتـابی   . ی اسـت ، ایمان همان اشراق و معرفت به وسیله نـور و روشـنایی طبیع ـ       دیونوسیوس

                                                
1. Corpuscular theory  
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گویـد   مـی وي. ارد که محور اصلی آن، نور اسـت ی درباره طبیعت دیدرباره نور در فیزیک نوشته و نظریه     
   1".، قابل تفکیک از یکدیگر نیستندفیزیک و متافیزیک نور

   تعریف واقعی نور چیست ؟ "
صی که شبیه آن باشد نیز وجود      تعریف دقیقی براي نور وجود ندارد، جسم شناخته شده یا مدل مشخ     

نظریه الکترومغناطیسی و نظریه کوانتومی باهم . ولی لازم نیست فهم هر چیز بر شباهت مبتنی باشد     . ندارد
نظریه ماکسول . کندهاي نوري را تشریح می    کنند که تمام پدیده   ایجاد یک نظریه متناقض و بدون ابهام می       

  را  همکنشی نـور و مـاده یـا جـذب و نـشر آن      نظریه کوانتومی،هکند درحالیکدرباره انتشار نور بحث می   
گیـرد،  از آمیختن این دو نظریه، نظریه جامعی که کوانتوم الکترودینامیک نام دارد، شکل می             . دهدشرح می 

هـاي   بسیاري از پدیـده    ،هاي مربوط به تابش   هاي الکترومغناطیسی و کوانتومی علاوه بر پدیده      چون نظریه 
 لااقـل در قالـب     فرض کـرد کـه مـشاهدات تجربـی امـروز           توان منصفانه می  ،کنندز تشریح می  دیگر را نی  

ت نـور  واقعی اما باز هم این پرسش هست که   طبیعت نور کاملاً شناخته شده است     . ریاضی جوابگو است  
  ٢"چیست ؟

  : ی یماهیت ذره"
پرتوهـاي نـور   : ه نـور نوشـت   ی دربـار یدر کتاب خود در رساله) Isaac Newton(     اسحاق نیوتن 

 صـورت  احتمالاً نیوتن نور را به این دلیل به. شوندذرات کوچکی هستند که از یک جسم نورانی نشر می         
شوند کـه ایـن   رسد در امتداد خط مستقیم منتشر میهاي همگی به نظر می  ذره در نظر گرفت که در محیط      

  ٣".وجود آمدن آن سایه استه نامند و یکی از مثالهاي خوب براي بامر را قانون می
  : ماهیت موجی "

طرفدار توضیح دیگري بـود کـه در   ) Christiaan Huygens(     همزمان با نیوتن کریستان هویگنس 
بـه خـاطر   . شـود  تمام جهات پخش مـی     به هاي نوري آن حرکت نور به صورت موجی است و از چشمه         
 قـوانین بازتـاب و شکـست را      ،ی و موجکهاي ثـانوي    داشته باشید که هویگنس با به کار بردن امواج اصل         

هـاي تـداخلی هـستند     شـوند پدیـده   حقایق دیگري که با تصویر موجی بودن نور تشریح می         . تشریح کرد 
هـاي نـازك و یـا پـراش نـور در      مانند به وجود آمدن فریزهاي روشن و تاریک در اثر بازتاب نور از لایه       

  ٤".اطراف مانع
د  نور و نحوه تولیخواص :  

ء و یا به طور تقریبـی در هـوا        سرعت نور در محیطهاي مختلف متفاوت است که بیشترین آن در خلا 
 در داخل ماده به پارامترهاي متفاوتی بر حسب حالـت و خـواص الکترومغناطیـسی مـاده وابـسته           و است
در طبیعـت در  نـور  . توان تمام ناحیه طول موجی نور را تولید نمود        به وسیله کاواك جسم سیاه می     . است

بی از سـایر طـول   طول موجهاي مختلف مشاهده شده اما مشهورترین آن نور سفید است که یک نور مرکّ        
                                                

  . 37 -38نور در حمکت سهروردي ، صص : نوربخش ، سیما  .1
2 .http://www.Daneshameh.roshd.ir 
 همان .3
 همان. 4
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 آن را به وسیله لامپهاي تخلیـه الکتریکـی کـه معـرف طیفهـاي اتمـی           يتک طول موجها  . باشدموجها می 
   1".توان تولید کردموادي هستند که داخلشان تعبیه شده می

 مدتهاي مدید، عمیقانه درباره معماي نور به تفکر پرداخته و در اثر ایـن تفکـرات   2فه یونان قدیم       فلاس
هـاي  حقایقی را نیز کشف کردند ولی حدود کشفیات آنها از حدود اطلاعاتی که ممکن بود از راه تجربـه                  

صی درباره نـور  ارسطو، افلاطون و سایرین هر یک عقیده مخصو. ساده به دست بیایند تجاوز نکرده است      
داشتند ولی عقیده عمومی آنها این بود که نور از ذرات بسیار کوچکی تـشکیل شـده اسـت کـه از جـسم        

-پیروان افلاطون معتقد بودند که نور هم از جسم نورانی و هم از چشم ساطع می               . گرددنورانی ساطع می  
دیدند که مـثلاً  کند؛ زیرا میمیخط مستقیم حرکت    ه  فلاسفه یونان قدیم کشف کرده بودند که نور ب        . شود

بعلاوه این فلاسفه چیزهایی درباره انعکـاس      . افتد  سایه عمارات و اجسام بطور مشخص برروي زمین می        
 براساس این نظریات و نظریات دیگري که دانـشمندان بعـدي متوجـه    3.دانستندنور از اجسام براق نیز می  

ا بتوانند بـه اطلاعـات بـشر دربـاره نـور بیفزاینـد و بعـدها         ی براي اندیشمندان باز شد ت     یشدند مسیر تازه  
  . را در این زمینه ارائه بدهند... 4هاي شکست نور، بازتاب و انعکاس نور، نشر نور، انحراف نور وپدیده
-از آن براي بررسی اعماق فضاي دوردست، سـتاره        . شوداز نور در پژوهشهاي بیشماري استفاده می      "     

شود که ساختمان پیچیده آنها حتـی     هاي چیزهایی استفاده می    بررسی کوچکترین ذره   يشناسی و حتی برا   
در زندگی روزمـره، پرتوهـاي   . آوردنور اطلاعات کیهان را براي ما می      . براي چشمها غیرقابل رؤیت است    

 و فـرم  مـا از رنگهـا  . دهند تا جاي خودمـان را در دنیـا پیـدا کنـیم    تأیید شده از اشیاء اطراف ما امکان می  
نـور  . کنـیم شوند، براي تبادل افکار و اطلاعات استفاده مـی هایی که در برابر چشمان ما مجسم می       )شکل(
نور به معناي وسیع    . شودی نیرومند براي انتقال انـرژي از جایـی از گیتـی بـه جاي دیگر تلقی می             یسیلهو

-و به تمام موجودات زنده قوه دیدن مـی آید سازد که اساس زندگی به شمار می   کلمه، انرژي را منتقل می    
در . بخشد و در عین حال، با ماده دمساز و آشناست که هر چیز زنده و غیر زنده از آن ساخته شده اسـت        

   5."کندی است که نور در آن عمل مییواقع گیتی صحنه
رفی نور حامل برخـی  از ط.      نور در آینده نقش بسیار مهمی را در دادن اطلاعات به ما ایفا خواهد کرد              

در واقع نـور حامـل ذرات شـعور و آگـاهی            . دهدست و در نهایت به ماده اطلاعات و آگاهی می         بیماریها
. شودانستیتوي پزشکی نووسیبرك روسیه اعلام کرده که برخی از بیماریها از نور به انسان منتقل می         . است

فلسفی، روان پژوهشی و علوم روحـی بایـد مطالعـه         بنابراین نور را نه تنها از دیدگاه فیزیکی، متافیزیکی،          
                                                

  http://www.Daneshnameh.roshd.ir: برگرفته شده است ) شبکه ملی مدارس(» رشد«این قسمت از مطالب از سایت  .1
راسـل،  . (تـوانیم آن را دریـابیم  ین زمان آن قدر ناچیز است کـه مـا نمـی   کند و انور در طی زمان حرکت می: گفت  امپدوکلس می . 2

 ) . 100تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندري، ص : برتراند
 . 8ص , خورشید، منبع انرژي و حیات، ترجمه، محسن جاویدان: کوك، گوردون  .3
 .238 -240براي آگاهی در این زمینه، رك همان، صص . 4
   . 13 -14جهان نور، ترجمه ، نازار هامبارچیان، صص : ام براگ ، ویلی .5
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در انستیتوي بوفالو   . شناسی و فیزیولوژي نیز باید مورد پژوهش قرار داد        کرد، بلکه از نظر پزشکی، زیست     
در آمریکا اعلام شده که نور یک اسلحه سري در مبارزه با سرطان است و از طریـق وارد کـردن نـور بـه                

آور زندگی نور نه تنها حیات است بلکه پیام     . ري از غدد بدخیم را از بین ببرند       اند بسیا بدن انسان، توانسته  
 تغییر شکلهاي   ، مایه اساسی طبقات زیرین موجودات زنده است، چون بدون نور          نور. بر روي زمین است   

بدون گیاه هم کره زمین فاقد اکـسیژن ضـروري بـراي           . شیمیایی لازم براي حیات گیاهان غیرممکن است      
دقیقه موجودات زنـده از میـان خواهـد         انسان و حیوان و خود گیاه خواهد بود و مرگ ظرف چند             تنفس  

 و سـرما و  سـفر زمـین کـارآیی خـود را از دسـت خواهـد داد       بدون نور خورشید، جو حیاتی یـا بیو       . برد
   1.یخبندان و تاریکی ظرف چند روز به کلی زندگی روي زمین را نابود خواهد کرد

گـر  آید و نور یک نقش معجـزه ات مجموعـه کرات و کهکشانها بدون نور به وجود نمی      زندگی و حی       
در ایجاد حیات در تمام کیهان دارد، نور چیزي جز انرژي نیست و انرژي کیهانی بالاترین درجـه نظـم و                      

 ـآگاهی را درون خود دارد و انسانی که به انرژي کیهانی و حافظه آکاشا دست یابد چنان جهشی مـی                 د یاب
شکی نیست که مراحل بالاتري از وجود و نیروهـاي برتـري از نیروهـاي       . که به مثابه خدایان خواهد شد     

رود و بـه  یابی به آنها ناگهـان یکـشبه راه صـد سـاله مـی     طبیعت در هستی موجود است و انسان با دست    
ش و انـرژي دیگـر   زندگی زبون خود در روي کره زمین پایان داده و به زمان و مکان دیگر، آگاهی و هـو      

اگر حقیقت انرژي عالم یک ارتعاش فوق صوتی باشد آن فوق صوت همـان موسـیقی       . کنددست پیدا می  
چون صوت نور دارد و نور هم صوت، پس هـر دو قابـل تبـدیل بـه          . درون اتمها و موسیقی افلاك است     

بـل تبـدیل   موسیقی قاگردد و اصوات و این اتم موسیقی است که به انرژي و صوت تبدیل می        . یکدیگرند
   2.گردندشدن به انرژي و ماده می

   :اهمیت مبحث نور 
ا امور فـوق طبیعـی آمیختـه    بنور در بعضی فرهنگها .      نور در سنت همه ملل نقش اساسی داشته است  

در عهد باستان نور دختر آتش بوده و به معنی واقعی اتصال زندگی و حیات دهنده محسوب شـده              . است
آیین زرتشت و کیش مهـر، نـور   در . بخشدکند و در زمان و مکان به آن نظم می    اده عمل می  روي م . است

و ظلمت، در نبردي هستند که نور به عنوان یک نیروي رحمانی بر ظلمت که یک نیروي اهریمنی اسـت                     
 تِ و الارضِااللهُ نـور الـسموا  : فرمایـد  در قـرآن مجیـد، نـور معـادل االله اسـت چـون مـی        . شـود چیره می 

چون ما نهایت ماده را نور و آگـاهی نـاب   . پس خداوند در اسلام نور آسمانها و زمین است       ). 24/35نور(
دانسته و انرژي هم شعور ناب است، پس نور یک انرژي آگاه و سازمان دهنده است و اگر هم هـستی را               

شـود کـه همـان    هنمون نمییکپارچه آگاهی ناب بدانیم، آیا قرآن مجید ما را به مفهوم زیبایی از خداوند ر 

                                                
 ) . با تلخیص  ( 102 -104 و 147هاي کوانتومی مولانا، صص اندیشه: فرشاد ، محسن  .1
  . 30 و 231همان، صص  .2
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نور یا انرژي آگاه مطلق است؟ بر اساس همین اهمیت است که شیخ اشراق مبحث وسیعی را در باب نور   
   1.ارائه کرده است

   :نور در ایران باستان 

-دانسته     نور و آتش از قدیم مورد ستایش ایرانیان بوده است لکن این که آیا آتش را خداي حقیقی می           
طور که شیخ شهاب گفته است آتـش    اندر دین زرتشت به ظن قوي هم      . ستی محقق نشده است     اند به در  

درك گونـه اطلاعـات را   هاي دقیق ذوقـی این مظهر نورانیت خدا دانسته شده است ، ولی چون عامه، جنبه       
 خـدا بـر   ایرانیان قدیم آتش را خلیفه: الدین گوید شیخ شهاب. اندقلمداد کرده اصولاً آتش را خدا  نکردند

را عنوان معبد و عبادتگاه خـدا      ) بیوت النیران (ها   با این فرض آتشکده    واند  دانستهو برادر نور    روي زمین   
 در 2. مظهریت نـور حقیقـی را داشـته اسـت      و شاید عنوان    آتش خود مستقلاً معبود بوده      نه آنکه  اندداشته

نور نزد همه  4. به نور آسمانی شباهت دارد     خداي مورد پرستش آنان بوده وي      3آیین مزدیسنا که اهورامزدا   
انوار مادي و . ، خدا نور محض، نور حقیقی و یا نورالانوار است   در بیشتر کتب آسمانی   . اقوام گرامی است  

ش سوي خود قرار ، نور را پرست  این است که ایرانیان باستان    . ست، نمونه و مظهري از نور حقیقی ا       جهانی
قابل توجه اینکـه  .  تا به نور حقیقی نزدیکتر شوندنددآورامزدا را به جاي می، نیایش اهور  داده و رو به نور    

و این تجلیّ نور کل است که دل را گرما و روان را صفا  ! نور است نه آتش   پرستش  ،  )قبله(پرستش سوي   
، بـراي نزدیـک شـدن بـه     کردنـد شتند و آن را پرسـتش مـی      اگر زرتشتیان روي به سوي نور دا      . بخشدمی

خداونـد  چـون  . است) شیدان شید(دا، پروردگار و آفریننده کل بود که خود سرچشمه همه نورها     اهورامز
همانطور که خورشید بر همـه جـا تابـان اسـت نـور      و ی ندارد در همه جا ناظر است یمکان و منزل ویژه   

  اهمیت نـور و  5.مند شدنورالانوار نیز همواره تابان است و باید به سوي شیدان شید بود و از نور آن بهره  
نور همواره در بین ایرانیـان قـدیم داراي دو منـشأ بـوده          . ی دارد یجایگاه آن در میان ایرانیان، اهمیت ویژه      

ی دگرگون شــده و  یاین باور و عقیده در میان ایرانیان پس از اسلام به گونـه     . نور پاك و نور سیاه    : است  
. فرستادن صلوات هنگـام روشـنایی     :  از آن جملـه است      .هنوز در نهـاد باورهـاي عامـه مردم وجود دارد       

   6.هاها و امامزادهنذر کردن شمع به عبادتگاه
  : و کتب مقدس نور در قرآن و حدیث 

 ـباشد به گونه بار به کار رفته که این خود حاکی از اهمیت این واژه می 43     در قرآن مجید واژة نور       ی ی
، در معانی   »ظلمت«کنار گاه به تنهایی و زمانی در     » نور«. ص یافته است  ی به این نام اختصا    یکه حتی سوره  

                                                
  .  40نور در حکمت سهروردي ، ص : نوربخش ، سیما . 1
 . صص بیست تا بیست و دو جمه و شرح جعفر سجادي، تر الاشراق، مقدمه، حکمۀ: سهروردي، شهاب الدین . 2
  .در معنی سرور دانا است. 3
  . 139دین و فرهنگ ایرانی، ص : رضی، هاشم . 4
 ) . با تلخیص  ( 9 -10نور، آتش، آتشکده در آیین زرتشت ، صص : اوشیدري ، جهانگیر . 5
  . 14سهروردي ، ص شعاع اندیشه و شهود در حکمت : ابراهیمی دینانی ، غلامحسین . 6
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دیل هـدایت اسـت و گـاه نـور و      گاه مساوي و معادل تورات و انجیل و ع ـ         ". مختلفی مطرح شده است   
و دیـن حـق و راه راسـت    ) ص(گاه مساوي با پیامبر . ، به معناي بینایی و کوري به کار رفته است      ظلمات

ار رفتـه و گـاه منظـور نـور حـسی      گاه نیز به معناي اجر و پاداش به ک ـ  . آن آمده است  کتاب آسمانی و قر   
 از کفر و راه باطل  نور در برخی آیات کنایه از ایمان و رهبر و راهنماست برخلاف ظلمت که کنایه              . است

: اسـت   خداوند نور همـه انـوار   -1: عبارتند از برخی آیات که نور در آنها بکار رفته      1".و گمراهی است  
 نور بودن هر نیر سایه نور اوست و آسمانها و زمـین بـا          -2،  ) 35/ 24نور  (» االلهُ نور السمواتِ و الارضِ    «

در حدیث نیز نور داراي معـانی  ... . و ) 69 / 39زمر (» و اشرقتِ الارض بنور ربها  «شود  نور او روشن می   
را بـا  ... ، ایمـان و هـدایت و   به طـور اخـص ) ص(عم و پیامبراکرم  قرآن و پیامبر به طور ا     . مختلف است 

بحات        ظلمۀٍاِنّ االله سبعین حجاباً من نورٍ و        «حدیث  . اندلفـظ نور توصیف کـرده     لـو کـشفها لأحرقـت سـ
از بـه نقـل   ) ع(در ادعیـه ، حـضرت صـادق    .  به حدیث نـور مـشهور اسـت      2»وجهه کل من ادَرکه بصره    

، »نور علی نور  «،  »نور فی نور   «،»نور من نور   «،»نـور مع نور  » «حقنـورال«خداوند را بـه    ) ع(حضرت علی   
 احادیث بسیار دیگري نیـز در تفـسیر    3.توصیف کرده است  » ظلمۀنور یضیء به کل     «و  »نور فوق کل نور   «

.. . اِنّ االله سبعین حجاباً من نورٍ -1:  برخی از احادیث عبارتند از  4.نور و اطلاق نور بر خداوند آمده است       
یا نـور النـور احتجبـت دون    «: ، نور است ، نیز در ادعیه نبوي آمده است در این که مبدع کل و عالم عقل  

یا نورالنور قد استنار بنورك اهل السموات و استضاء بنورك اهل الارض یا نور   . خلقک یدرك نورك نور     
نـور وجهـک الـذي مـلأ ارکـان      ک باسأل«: و در دعاهاي مأثوره آمده است      » کل نور خامد بنورك کل نور     

 کسی را که سینه حاصل شود او را اخبار از خواطر مردم و اطلاع بر مغیبات حاصـل آیـد و                   -2. »عرشک
 در عظمـت  -3. » المـؤمن فانـّه ینظـر بنـوراالله    سۀاتقّوا فرا«فراستش تمام گردد و پیامبر از آن خبر داده که      

 و تیـۀ  ملکوة بل قلعتها بقونیۀ جسماةقلَّعت باب خیبرٍ بقوما «: کنند استناد می ) ع( امام علی    نفس به سخن  
و عرفـت مـا   عرفت االله بـاالله  «: رت در باب معرفت فرمـوده است   نیز آن حض   5».مضیئۀنفس من نور ربها     
شود نور علاوه بر اینکه در قرآن به کراّت به کار رفته اسـت در      چنانچـه ملاحظـه می  . » دونِ االله بنـور االله   

  . ی را دارد و مورد توجه بوده استیث نیز جایگاه ویژهاحادی
طلـب  . نور به عنوان فیضان آتش روحانی، هدف رازآموزي حقیقـی اسـت   ،در کتابهاي مقدس دیگر  "     

ت تـا بـه اصـل    وز، خواست دستیابی به ساحت راستین حقیقت آغازین و رهانیدن نفس و روح اس ـ          ازآمر
را عرش خداوند، از نور است و این آتش باید فروآید و به مدارج            زی. ، بپیوندد خود که کمال محض است    

                                                
 .14شعاع اندیشه و شهود در حکمت سهروردي، ص : ابراهیمی دینانی ، غلامحسین . 1
 . ها برگیرد ، شکوه ذاتش دیده هر بیننده را بسوزاند خداوند هفتاد حجاب از نور و ظلمت دارد و چون پرده. 2
  . 47 -48، صص پیشین: سیما، نوربخش . 3
 . التوحید ، تصحیح سید هاشم الحسینی الطهرانی : ی و شیخ صدوق اصول کاف: کلینی : رك . 4
  . 21نور در حکمت سهروردي، ص :  سیما ،نوربخش. 5



 7

نور پایه و مبناي آیینهـاي  (، صعود کند  تا دوباره بتواند تا برترین مرز، یعنی معرفت حق         زیرین مقید گردد  
سراسـر  . ، رودررو دید و نشان پرتو و جلوه نوري بر وي مانـد       راحضرت موسی نور    ) رازآموزي والاست 

مسیح بلکه فرشتگان نیز ،   نه تنها عیسی  . گویدشکافد، سخن می  ر ، نوري که دل ظلمات را می       انجیل از نو  
نهد و ، نور را ارج می   سین پیامبر از انبیاء شریعت عتیق     بازپ) Jean(یحیی  . » نوري رخشان «. پاشندنور می 

متبرّك سـاخته، چنـین    را ین نوري که جهان را آفریده و وجودمان از ا ) Zohar(کتاب زهر   . داردپاس می 
بخـشد، آنچنـان کـه همـه آن        ، به جهان زبرین روشنایی می     آیددعایی که از جهان زیرین برمی      «1:گویدمی

 در سـفر خـروج    2.شـود ، متبـرّك مـی    راسـر ، س کنند و اینچنین عالم   ، آسمان را درخشان و تابناك می      انوار
)Exode (   ر بهشت نوري قدیم د3.توصیه شده که در هیکل اورشلیم چراغ بیفروزند ،)incree (  بهـشتیان

ی ی، قدیس را چون هاله    یی از این نور معنوي    بهرهو  درخشد  گیرد که از مصباحی لایزال، می     را در میان می   
این نور فوق طبیعی، سعادت آفـرین اسـت،         . شوداش می گیرد و موجب تبدل مزاج و استحاله      در میان می  

   4.استزیرا گوهر و سرشت بهجت و فرح ازلی 
  :نور در عرفان و تصوف 

 در قرآن مجید نیز بارها به نور اشاره شده و حق تعـالی . نیاد عرفان و حکمت مشرق زمین است         نور ب 
برخی اقـوال  به اند که به همین سبب عارفان به نور اهمیت بسیار داده. را نور حقیقی و مطلق دانسته است  

-خـود مـی  .  نور است که از چندین دریچه سر برون کرده اسـت      این"و  . شوداشاره می آنان در باب نور     
اي . کنـد کنـد و خــود انکـار مـی        گیرد و خود اقرار مـی     دهد و خود می   شنود و خود می   گوید و خود می   

باید کردن تـا  باید دیدن و از این نور در عالم نگاه می و این نور را می   باید رسیـدن به این نور می   ! درویش
 هر چیز غیـري را روشـن نکنـد،    . است که غیري را روشن کند  آننور  حقیقت   5".یابیاز شرکت خلاص    

، نه به آن معنـی کـه بـه نفـس خـود      ، ماهتاب نور است، چراغ نور استآفتاب نور است . آنرا نور نگویند  
آینه و آب و امثـال آنـرا نـور نگوینـد، اگـر چـه بـه ذات خـود         . ، لکن به آن معنی که منور غیرند     روشنند

                                                
  ) . با تلخیص  ( 81 -3رمزپردازي آتش، ترجمه جلال ستاري، صص : بایار، ژان پیر . 1
 منـسوب اسـت ، ولـی در    Simeon bar Yohai که از آثار مدرسی قبالاي یهود است و تصنیفش به) کتاب روشنایی(سفر زهر . 2

آموزه کتاب زهر بسیار پیچیده و کلاًّ .  آن را جمع و تألیف کرده است Castille : (Moise de Leon(واقع مفسر قبالی اهل کاستی 
  )81 -3رمزپردازي آتش، ترجمه جلال ستاري، صص : بایار، ژان پیر (. مأخوذ از اصول و مبادي نوافلاطونی است 

کنند و مومنان در عید دخول عیسی به آنان بـه هنگام خواندن انجیل شمـع روشن می. در آیین مسیح نـور داراي ارج و مقام است . 3
کنند تا به نور آن فضاي آنجا را از وجود شیطان بزداینـد و سـپس   و تطهیر مریم ، در روز دوم فوریه ، شمع روشن می     ) معبد(هیکل  

ست ، نماد نـور  نیز مشعلی که زینت بخش محراب ا. برند تا به نور آن از رعد و طوفان در امان بمانندي خود میهاشمعها را به خانه   
 ).     98رمزپردازي آتش، ترجمه جلال ستاري، ص : بایار، ژان پیر ( ، معنوي و باطنی است

  . 87رمزپردازي آتش، ترجمه جلال ستاري، ص : بایار، ژان پیر . 4
 . » نور«، ذیل واژة 77 الحقایق، ص ةفرهنگ اصطلاحات عرفانی، به نقل از نسفی، زبد: عفر سجادي، ج. 5
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» االله«ایـن اسـت کـه    » وات و الارضاالله نـور الـسم  «پس بـدان کـه معنـی    . اندزیرا که منور غیرنه . شنندرو
   1.کننده آسمانها و زمینها و منور ارواح است و تمام انوار از اوست و قوام همه بدو استروشن

وار کثیره ساطعه چون سالک بر ذکر مداومت نماید ان.  بدان که نور حقیقی عبارت از ذات حق است     "     
کننده نامند و بعد از آن انوار درنگ» لوائح«که امثال بروق ظاهر گردد     اوایل آن انوار    . در باطن مرئی گردد     

بعـد از  . خواننـد » لوامع«پدید آید در باطن که یک وقت و دو وقت و سه وقت پاینده باشد و این انوار را          
    2."گویند» طوالع«ن انوار را ، و ایتر باشدآن درنگ انواري که پدید آید بیش

را چنین ) 24/35نور ( نور السموات و الارض االله: صوفیه وجود را نور و ظلمت را عدم گویند و آیۀ           
   3 .خداوند وجود آسمانها و زمین است: اند که تفسیر کرده

  ــــن پرتـــو نـــــــور اوســت روح امیـ    هســت او نــــــور آسمـــان و زمیـــن 
 )عراقی(

خداونـد نـور   «: ی از قرآن آغاز کـرده اسـت  ی الانوار را با آیه  ة     ابوحامد محمد غزالی کتاب خود مشکو     
ازگشته و اعـلام داشـته اسـت کـه     سپس به ثنویت کهن ایرانی ـ نور و ظلمت ـ ب  . »آسمانها و زمین است

امـا ذات نـور ، ظهـور یـا          . ود نیـست  تر از ظلمت لاوج   ، تنها وجود حقیقی است و هیچ ظلمتی عظیم        نور
ن بـه فراخـور   جهان از ظلمت پدید آمد ولی خدا از نور خود بر آن پاشید و هـر بخـش آ                  ... تجلی است   

یـی روشـنی   اجسام متفاوتند برخی تاریکند و پـاره . ، قابل رؤیت شد  یی، به درجه  نوري که دریافت داشت   
  4).ص(شوند چـون پیـامبر   ی باعث تنویر دیگران می، به این ترتیب مردم با یکدیگر فرق دارند برخ     بخش

اي درویـش عـالم دوچیـز    : در باب نور و ظلمـت آورده اسـت   نیز عزیزالدین نسفی از عرفاي قرن هفتم       
، نـور را  ین دو دریا در یکدیگر آمیخته استا. یعنی دریاي نور است و دریاي ظلمت  . ، نور و ظلمت   است

اي درویش این نور را بکلی از ظلمت جدا نتـوان  . ت نور ظاهر شوندتا صفحا. باید کرداز ظلمت جدا می 
چون نور از جهتی وقایـۀ ظلمـت اسـت و ظلمـت از جهتـی            . نور هم نتواند بود   ظلمت بی کرد که نور بی   

 نجم رازي که از شیفتگان مکتب نـور و ظلمـت           5.وقایه نور است، هر دو با یکدیگر بودند و خواهند بود          
ت به نـسبت بـا   عقل اگر چه نورانی اس....  ظلمت را درك نکنی به نور نخواهی رسید  تا: گوید  است ، می  

 و لیکن چون وصمتِ حدوث دارد به نسبت به عالم نور قدِم ظلمـانی اسـت و بـه        عالم جسمانی ظلمانی  
حقق شد ، پس مادراك نورِ قدِم محیط نتواند شد و لکن نورِ قدِم به ادراك عقل و غیر او محیط نتواند شد            

 ر این باب بـسیار قابـل اهمیـت اسـت،      صدرالمتألهین که عقاید وي د     6.میان نور و ظلمت متضادست    که  
                                                

  ) . 562 / 6( مام علی اصغر حکمت،  الابرار، به اهتةشف الاسرار و عدک: میبدي، احمدبن محمد . 1
 . » نور«شرح اصطلاحات تصوف، ذیل واژة : گوهرین، صادق . 2
 . » نور«ربخش، ذیل واژة فرهنگ نو: نوربخش، جواد . 3
   . 64وند، ص  الانوار، ترجمه صادق آیینهةمشکا: غزالی، ابوحامد . 4
  .  17، سید جعفر سجادي ، ص  و شرح الاشراق، ترجمهحکمۀ: سهروردي، شهاب الدین . 5
  . 281مرصادالعباد ، به اهتمام محمد امین ریاحی ، ص : رازي، نجم الدین . 6
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حقیقت هستی را نور حقیقی به شمار آورده و این مـسئله را در مـورد وجـود مطـرح کـرده و آن را یـک        
 1.سـت ناسی او شاز این رو تشکیک، از مسائل اصلی هستی       . داندحقیقت داراي مراتب شدت و ضعف می      

در فلسفـه وي ســـه  . ملاصدرا مفهوم وحدت مطلق حقیقت یا حق یا ذات وجود را نور نام کـرده است  
.  عدم یا نابود یا ظلمـت  -3   ماهیت یا نمود یا ظلّ-2 وجود یا بود یا نور      -1: اصل اولـی وجـود دارد     

ات حقیقت یا نـور مطلـق شـمرده    ملاصدرا معتقد است که جهان و هر چه در او هست ظلّ اسماء و صف           
زاده اسـت و تکثـر محـسوس   ) باش(» کن«جهان ، وجود منبسط است ، کلام نور است ، کلمه       . شوند  می

   2.شدن ظلمت یا زاده تحقق عدم است
ر معرفـت،  ، نور قدسـی، نـو  ، نور حقیقت ذات، نور شهود، نور طاعت      ، نور تجلیّ       ترکیبات نور اقدس  
از دیگـر مـضامین    ... 3، نور محبت، نور زینت و تقوي، نور سکینت و         ایت، نور ذکر  نور وحدانیت، نور هد   

  . که در آثار عرفا به کار رفته استنور هستند 
هایی را نیز از مثنوي شریف مولانا بیاوریم ؛ چرا که این عارف شاعر،             اما جا دارد در این قسمت مثال      

  .ر ساخته و پرداخته استتمام شعرایی است که تصاویري را از نوسرآمد 
باشد و آن نور است کـه حقیقـت هـستی           در مثنوي نور هستی مطلق است و وجود جز نور حق نمی           

این نور حق در جمیـع ذرات  . شوداست و از این جهت است که همه چیز در عالم به وسیله نور دیده می   
هـا در عـالم     هاي این کنگـره   ما ناظر سایه  هاي وجود افتاده است، و      این نور بر کنگره   . گر است عالم جلوه 

. مانـد ها یا تضاد و تخالف را از میان برداریم، جز نور حق چیز دیگري بـاقی نمـی  هستیم ، اگر این کنگره  
 ـاین نور حقیقی را هفتصد هزار پرده است و هر دسته           در پـس یکـی از ایـن حجـب     ی از موجـودات را ی

 ظلمت بشریت رهید تا بدان نور حقیقی بدون پـرده و حجـاب   ، باید سعی کرد تا از احولی و    مقامی است 
آن نور حقیقی بر آدم ابوالبشر و سایر انبیاء تافت، تا هر یک پیغمبري و رسـولی شـدند و خلایـق                    . رسید

باز همان نور بود که بر اولیاي حق تافت تـا  . جهل به نور علم و معرفت کشانیدند شماري را از ظلمت     بی
بنابراین نور محمد از نـور حقیقـت   .  شدند و به ارشاد و راهنمایی خلایق پرداختند   هر یک شیخی و ولیی    

منـد  تابـد و آنـان را بهـره   این نور بر خاصان حق می . و نور فرزندان او و اولیاءاالله از نور او مقتبس است            
یینه تمـام نمـاي   ، پس اولیاءاالله در ظل حق و سایه اویند و منعکس کننده نور حقیقیند و در واقع آ سازدمی

حقیقتند، عارف هر چه بیند به نوراالله بیند و جاهل از چنان نور و دیدي مهجور است، مومن واقعـی هـم                  
مند است و از این جهت است که در آخرت دوزخ از او گریـزان  که عارف به نوراالله است از این نور بهره      

   .    خواهد بود
  ه ــا بــدیــم آن سر همــی پــســـر و ببی    ه ــر همــوهــمنبســط بــودیــم و یـک گ

                                                
  . 61 نور در حکمت سهروردي، ص :نوربخش، سیما . 1
  . 33پور، ص آریان. ح.سیر فلسفه در ایران ، ترجمه ا: اقبال لاهوري، محمد . 2
 . » نور«فرهنگ اصطلاحات عرفانی، ذیل واژة : سجادي، جعفر . 3
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  اب ـــودیــم همچــون آفتـر بــیک گــوه
  ره ـــورت آمــد آن نـور ســه صـچــون ب

  قـــجنیـــکنــــگـره بیـــرون کنیـد از من
  
  ق ـص و غســـن از نقـــب ایمــور غالــن

  ها ــانــر جــا بـورهـــد آن نــانــشـ فحق
  ه ــــتــافـــور را او یــــــار نـــــثــآن ن

  دهـــی نابــقـان عشـــــه را دامــکر ـــه
  
  ور را ــز و فــرخ و سبــــی ســی ببینـــک
  وش تو ــگ گم شد هـون در رنــک چــلی
  ت ـور دلســـود نــم خـــور چشــور نــن
  ت ــداســـور خــور دل نـــور نــاز نـــب
   

  چــو آب ـی همـافــــم و صگــره بودیــبی
  ره ــهــاي کنــگون ســایهــد عــدد چــش

  ریــق ــن فـــیـــان ایـتــا رود فـــرق از م
  )689 – 692، 1مولانا ، مثنوي (

  ق ــــور حـــــن نـــیـعـبــان اصــــدر می
  ها ـــانــــه دامـتــــرداشــــلان بــــبـقـم

  ه ــــتـافــرتــ بداــــــر خــیـــروي از غ
  ده  ــــره شــــهـبیـور بــــار نــــثـزآن ن

  ) 762 – 5همان ، (
  ور را ـــه نـــن ســـش از ایــی پیـــتا نبین

  و ــوش تــا روپــهگـــد ز نور آن رنـــش
  ت ــها حاصلســــور دلــم از نـــور چشــن
  داست ــس پاك و جـل و حــو ز نور عقــک

)         1127 – 30همان ، (

  : قاعده نور و ظلمت اشاراتی کرد عقاید آیینهاي دیگر دربارة نور و در این بخش لازم است درباره      

  1:زروانیسم 

یـا  » زمـان مطلـق  «و معتقـد بودنـد    2شمردندکران می     زروانیان روشنایی و تاریکی را فرزندان زمان بی       
، به عبارت دیگر مبدأ خیر و نـور و  »اهریمن«و دیگري » اورمزد« یکی :، دو فرزند توأمان آورد    محدودغیر

این دو یک وحدت متساوي در قدرت هستند و همواره در جـدال و نـزاع و دو قـوه                   . مبدأ شر و تاریکی   
   3.باشدمتعادلند که یکی بدون دیگري بر پاي نمی

  :مانی 

نور و : مانی به دو اصل یا دو بن قایل است . جاتآیین مانی دیانتی است مبتنی بر ثنویت و مبشّر به ن      
قلمـرو نـور کـه از آن    . ه هم آمیخته اسـت ب،  برخلاف دور ماضیو در دور حاضر ظلمت که در این عالم      

بـه هـم    » آدم اول «اسـت از پیـدایش      » سـلطان ظلمـت   « قلمرو ظلمت که متعلق بـه        است و » در ظلمت پ«
 از این رو نجات فرد به این است کـه انـسان بـه رهنمـایی     .درآمیخته است و مرز و حدي بین آنها نیست     

                                                
ی که بعد از زرتشت ، وارد ی است اساطیري و ماقبل زرتشتیشود که مقولهزروانیسم به مجموعه مقولاتی فلسفی ـ باوري گفته می. 1

 مسأله خیر و شد بلکه بیشتر یک طرز تلقی دیگر ازی در مقابل زرتشتی محسوب نمییاین آیین کیش تازه. آیین زرتشتیان شده است 
: ي، محمد اقبال لاهور(. شناختند کردند و او را برتر از یزدان و اهریمن می واحدي به نام زروان را پرستش میآنان خداوند. شر بود 

 )122آریان پور، ص . ح . رجمه ، ا سیر فلسفه در ایران، ت
  . 122آریان پور، ص . ح . سیر فلسفه در ایران، ترجمه ، ا : اقبال لاهوري، محمد . 2
  . 19تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه عبدالمحمد آیتی ، ص : الفاخوري، حنا و خلیل الجر . 3
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مسیح ثانی، که مسیح به ظهور او وعده داده است (گنوس یعنی معرفت و به سبب توجه به تعلیم فارقلیط        
از آلایش به امور ایـن عـالم و حتـی از توالـد و تناسـل کـه در واقـع          ) دانستو مانی خود را فارقلیط می     
 است اجتناب کنید اما نجات عام حصولش موقوف به جـدایی نـور و ظلمـت                موجب دوام انتشار ظلمت   

   1.آیداست که در دور آتی فقط با فناي این عالم حاصل می

آموزد که همه چیزها از آمیزش دو اصـل  به ما می» آفرینگنوستیک شرك«مانی یا به قول اردمان، این           
اصـل  و معتقد بود کـه   ندظلمت از یکدیگر جدا و مستقلنور و . آیندجاویدان ـ نور و ظلمت ـ فراهم می  

حلم و معرفت و فهم و علـم مخفـی و بیـنش و عـشق و ایقـان و ایمـان و          : نور متضمن ده مفهوم است      
میغ و دود و حریـق    : گیرد  بر همین شیوه اصل ظلمت پنج مفهوم جاویدان را در برمی          . نیکخواهی و خرد  
شـیطان زشـت   .  پناهگاه عناصر شـر اسـت  ست اصل مادینه هستی اظلمت که به منزله   . و سموم و تیرگی   

 پادشـاه نـور بـه     وبرد به خطه پادشاه نور یورش می      تین پرورده زهدان آتشین ظلمت است،     پیکر که نخس  
و در ... و شود آفریند پس در این ستیزه انسان مغلوب شیطان میقصد آن بلاگردانی، انسان نخستین را می      

 2....شتابند و رهند و فراسوي خورشید و ماه می نور نرمک نرمک از خانه ظلمت می      ذرات محبوس پایان،  
، نظریه چینیان در مورد آسمان و انواري که روح مـا از  ، نارعاقلۀ رواقیان  مانی میان اشراق افلاطونی جدید    

 باید نظریـه    همچنین. نباید فراموش کنیم که مسیح در انجیل نور عالم است         . گیرد جمع کرد  آنها فروغ می  
خلاصه آنکه دینی که مانی آورد توانست    . ارسطو را نیز در نظر داشت     ) لوگوس ابوفنتکوس (کلمه نورانی   

   3.میان همه ملتها وحدتی ایجاد کند

   :مزدك 

 نخستین کسی است که آغاز بحث نوینی از عقاید مـانی        4ایران باستان ) کمونیست(گراي  ، مردم      مزدك
 ظلمت شمرده اسـت  نور و ظلمت بدان نحو که مانی گفته و نور را ناتوان و مقهور  گذاشت و در نقش     را  

در آموزش مانی مسئله نور و ظلمت و نبرد این دو عنصر با یکدیگر جـاي مرکـزي را اشـغال      . تردید کرد 
ح این مسئله بکلـی  داند ولی در آموزش مزدك رومقهور پنجه ظلمت مینور را کند منتها آموزش مانی   می
ارادي و حرکـت   آگاهی ولی ظلمت کور است و مزدك برآنست که حرکت نور        ،نور. رگون شده است  دگ

بنابراین نصرت و غلبه نور ضروري و قطعی و نصرت و غلبه ظلمـت تـصادفی و     . ظلمت غیرارادي است  
-مزدك تداخل نور و ظلمت و پیدایش جهان مادي را طبق این مقدمـه امـري تـصادفی مـی            . موقتی است 

                                                
  . 203جدال نور و ظلمت، ص  : خبره زاده، علی اصغر. 1
 ).با تلخیص  ( 102 – 105دینهاي ایرانی پیش از اسلام ، صص : باقري ، مهري : رك . 2
  . 20عبدالمحمد آیتی ، ص : تاریخ فلسفه در علوم اسلامی ، ترجمه : الفاخوري ، حنا و خلیل الجر . 3
  . 28پور، ص آریان. ح. سیر فلسفه در ایران، ترجمه ا: اقبال لاهوري ، محمد . 4
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 وظیفه آدمی است که نور را از چنگ ظلمت برهاند و به این مرحلـه تـصادفی اخـتلاط                   گوید می  و شمرد
   1.نور و ظلمت پایان دهد و نور را بر مسند قدرت و اصالت خود بنشاند

   :یونان اصطلاح فلاسفه نور در 

 یونـانی فکـر اصـیل     فلسفهدرعاملی چند .      فلسفه یونان همواره در فلسفه ایران تأثیر بارز داشته است     
 که متفکران ایرانی از گرایش عینی پـیش از اسـلام سـخت       سیر خود بازداشت و سبب گردید      ایرانی را از  

گرایی نارساي  در پرتو این نفوذ بیگانه بود که در اواخر سده دوم هجري یک            . برهند و گرایش ذهنی یابند    
.  کـشید دیرین را به صورتی روحانی پـیش ی معنویتر یافت و ثنویت نور و ظلمت   ی وجهه  و کهن احیا شد  

ت و سـپس آن را در خـود   به بیانی، فکر لطیف ایرانی به یاري فلسفه یونانی به خود آمد، از آن نیرو گرف ـ 
بدین مناسبت رواست که در زمینه عقاید فلاسفه و اندیشمندان یونانی و تأثیر آن در فلسفه            . مستهلک کرد 

، از تـضاد نـور و   دهافیثاغورث در بیـان تـضا  در میان فلاسفه یونان، . داندیشمندان ایرانی توضیحاتی را دا    
ظلمت و تضاد خیر وشر نام برده و این امر بسیاري از محققان پیشین و کنونی را برانگیخته که آن مفاهیم             

فـق  گوینـد کـه ایـن دنیـا ا    اند می مکاتبی که از فیثاغورث الهام گرفته2.دانندآیین زرتشت میبرگرفته از  را  
 افلاطـون معتقـد   3.ی است که در آن اشعه انوار الهی منکسر شده و در ابهام و تیرگی فرو رفته اسـت     یتیره

نور محض « گفتار صریح افلاطون و اصحاب اوست که 4.بود که مبدع کل و همچنین عالم عقل نور است       
ود حالی براي او حاصـل  ی از حالات خیکند که در پارهوي از خود حکایت می. »عبارت از عالم عقل بود  

بینـد و  مـی شود و در ذات خود همـه نـور و بهـاء     می5شود که خود را خلع بدن کرده مجرد از هیولی       می
آید کـه  شود و به حالتی درمی    یابد تا به علت اولاي الهی که محیط به کل است متصل می            سپس ارتقاء می  

است و نور عظـیم را در موضـع شـاهق الهـی     گویا در ذات علت اولی نهاده شده است و به او درآویخته         
    6.ه استگوید که آن نور، فکر و اندیشه مرا از من محجوب گرداندبیند و میمی

    :ایران نور در اصطلاح فلاسفه 

در فلسفه اسلامی، فارابی، ابن سینا و غزالی بیش از دیگران به نور اندیشیده اما هـیچ یـک بـه انـدازة                
بـه نظـر   . و هـیچ یـک از آثـار او از ایـن اندیـشه خـالی نیـست        است  را به کار نبرده     سهروردي این معنا    

                                                
 ) . با تلخیص  ( 98 – 100تاریخ علوم و فلسفه ایرانی ، صص : حقیقت ، عبدالرفیع . 1
  . 21 و 32ص پور، آریان. ح. ترجمه ا ،سیر فلسفه در ایران:  ، محمداقبال لاهوري. 2
  . 69نجف دریابندري ، ص : تاریخ فلسفه غرب ، ترجمه : راسل ، برتراند . 3
 . نی هم مبدع کل نور است و هم عالم عقول یع. 4
 . شودکند و مجردّ مییعنی جسم خود را رها می. 5
  .  280جعفر سجادي ، ص :  الاشراق ، شرح و ترجمه حکمۀ: سهروردي، شهاب الدین . 6
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بختی انـسان جـزو   آغاز و انجام عالم و سعادت و نیکسهروردي تمام مراتب هستی و درجات معرفت و      
کنـد و  هر نوري، نور نازلتر از خود را پدیـدار مـی  . تطورات نور است و همه انوار، تجلیّ نورالانوار است     

سهروردي این نظام نوري را در تمامی پیکـره اندیـشه و   . آمده از نور و متقوم از نور استراسر جهان بر  س
خیـر  «حکمت خود جاري کرد و در عین حال با انتخاب نور به عنوان اساس فلسفه خویش میان اندیـشه   

دان و ایـزدان و  نوافلاطونیـان و عقـول و مفارقـات یونـانی و امـشاسپن     » صدور و فیض«افلاطون و  » اعلی
ت و فرشته شناسی ایرانی و بحث ملائکه در اسلام ، اشـراق و کـشف و شـهود عرفـان و تـصوف و آیـا             

 نـور در فلـسفه اشـراق    1.او با همه آنها قابل انطباق است » هحکمت نوری «روایات جمع کرد به طوري که       
نـور   به فنا اسـت بـدون   چنانکه بدون خون موجود زنده محکوم     . چون خون در پیکره موجود زنده است      

الاشراق بیشتر از سایر آثار خود به این    ، حکمت دي در کتاب خود   سهرور. هم فلسفه اشراق مفهومی ندارد    
مسئله توجه نشان داده است که ما جهت بیان دیدگاه و جایگاه نور در نـزد وي، ابتـدا مطـالبی را از سـر                      

  : کنیم ا در باب نور ذکر میکنیم و سپس عقیدة سهروردي رهاي اشراق بیان میچشمه

  :هاي حکمت اشراق سرچشمه

، حکمت فهلویون، حکمت اشراق. ، دنباله همان راه پیشینیان است    کار سهروردي در فلسفه و حکمت     
ی از این   یسهروردي در این میان حلقه    . و اصحاب نور است   )  الخالده حکمۀ(خسروانیها، جاویدان خردها    

است و بنیـان آن توسـط هـرمس، پـدر          » خمیرة ازلی «به نظر وي، حکمت     . باشدآفرین می زنجیره شگفتی 
گوید شاخه فیثاغوري و بایزید بسطامی و سپس منصور حلاج و ابوالحسن        او می . فلسفه، نهاده شده است   

شد کـه اندیـشه حکمـاي ایـران         اندی ـسهروردي چنین می  . خرقانی در سلوك، وارثان معنوي این حکمتند      
 و ظلمت استوار است و چون نور داراي مراتب متفاوت اسـت، کلمـاتی کـه در ایـن بـاب      ، بر نور  باستان

-باستان به هیچ وجه مشرك و دوگانـه  معتقد است حکماي ایران   و 2مطرح شده با نوعی رمز همراه است      
، بعد از زمـان گـشتاسب بـه ظهـور رسـیده       با عنوان مجوس و ثنویت مطرح شده      اند و آنچه  پرست نبوده 

 ـ «روردي با کوشش فراوان در صدد احیاء حکمت این اشخاص برآمده و آن را               سه. است هحکمت نوری« 
رو همان حکماي باستان چون زرتـشت اسـت کـه یـک عـارف      در واقـع سهروردي دنبالـه  . خوانده است 

 و معتقـد اسـت   دانـستند واقعی و تئوزوف است که هستی را نور مطلق و کاینات را تشعشع آن نـور مـی               
گـردد  شک این جذبه معنوي است که موجب مـی گردد و بی نور خلق شده است و به نور باز می انسان از 

ع بیان همان انگـره  عقیده سهروردي در نورالانوار در واق    .  بر دانش و بینش بشري افزوده شود       و روز بروز  
اسـاس  .  اسـت  ، زیرا انگره مینو یعنی روشنایی و نوري که آغاز و پایان نـدارد و انوشـه           مینوي اوستاست 

                                                
  . 39نور در حکمت سهروردي ، ص : نوربخش ، سیما . 1
روابـط حکمـت اشـراق و    : نیز کربن، هانري . » سهروردي«معارف تشیع ، ذیل واژة  الةدایر : ... رك، صدر حاج جوادي، احمد و . 2

  . 30ع ، روح بخشان ، ص : فلسفه ایران باستان ، ترجمه 
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، افلاطون، انباذقلس و فیثاغورث و نیز جاماسپ و فرشاوشـتر           هاي هرمس رو همان اندیشه  او دنباله اندیشه
ه همـان حکمـت    دو میراث حکمـت از یونـان و ایـران باسـتان را ک ـ             1است و سهروردي  ... و بزرگمهر و  

   2. با یکدیگر ترکیب کرد و به یک نقطه رسانیدزرتشت و افلاطون بود

   :در حکمت سهرورديو ظلمت لسفه نور ف"

-تعریـف  متصور نیست و بدین خـاطر  ، وجوديي، ظاهرتر از نور در وجودات جهان     به نظر سهرورد 
داند کـه فـی   سهروردي ظهور را چیزي می . بدیهیات است بوده و از    ناپذیر و بیرون از حد و رسم منطقی         

، چـه اگـر ظهـور،    سـت پس نور عین ظهور ا. شود یحد ذاته روشن است و موجب روشنی اشیاء دیگر م 
آید که نور فی حد ذاته جلیّ و ظاهر نباشد و مظهر اوامر دیگر باشد    صفت زائد بر ذات نور باشد لازم می       

ه آید که غیر از نور شـیء دیگـر اجلـی از نـور بـود     که او فی حد ذاته ظاهر باشد و بر این تقدیر لازم می            
اشـراق  : ق دارد سهروردي معتقد است کـه نـور نخـستین دو گونـه اشـرا        .  است البطلان و این ظاهر   باشد

حالیکـه اشـراق    در  شناسـد نور محض که مجردّ است خودش را با خودش مـی          . محض و اشراق عرضی   
از نـور  که هر چیزي به قدري    . مجرد و تبعی است با نور محض رابطۀ معلول و علت دارد           عرضی که غیر  

شود و این کسب نور سبب مزیـد        برد به همان اندازه از حقیقت برخوردار می       محض و اشراق آن بهره می     
تفاوتهایی بـین  .  در آیین زرتشت و مانی وجود داشت وارد عرفان شود  » نور«قبل از این که     . کمال آنست   

. شـود وجـود دارد  هاي دیگر مطـرح مـی  کند با آنچه که در آیین    آنچه که شیخ درباره نور و ظلمت بیان می        
-ه حکماي فارس در باب نور و ظلمت مثل قاعده کفّار مجوس نیست، زیرا کـه کفـّار مجـوس مـی                 قاعد

گویند که خالق نور و خیر یزدان است و خالق گویند که نور خالق خیر است و ظلمت خالق شر و نیز می   
اند که ظلمت و شـر را وجـودي خیـال کـرده     ظلمت و شر اهرمن است و آن قوم بدین سبب گمراه شده           

در . انـد اند و بدین سبب مبدأ نور و خیر را غیر مبدأ ظلمـت و شـر حـساب کـرده          د نور و خیر دانسته    ض
 نور و ظلمتحالی که ظلمت و شر عدم نور و خیر است و صدور امر عدمی معقول نیست و نسبت میان   

جلـّی   سهروردي معتقد است که خلقت به طریق ت3.و خیر و شر نسبت عدم و ملکه است نه نسبت تضاد          
برخـی از صاحبنظران . درخشیدن انجام گرفت نه از طریق ایجاد، یعنی نور موجب خلق جهان شده است          

 کـه وي آنهـا را   4ي به چیزي نظیر عالم مثُل افلاطـونی و دنیـاي امـشاسپندان   سهروردمعتقدند کـه اشراق    
                                                

زیرا ایرانیان به . آمیز نبود قبل از سهروردي، ابن سینا و فخررازي در این زمینه کوششهایی را به عمل آوردند که هیچ یک موفقیت         . 1
 . دست نیافتند که اینان از مجوس کافرند ) در عهد فلاسفه خسروانی فرس(مت حکماي شرق منابع حک

  . 123 – 124پور، ص آریان. ح. سیر فلسفه در ایران، ترجمه ا: اقبال لاهوري ، محمد . 2
  . 20ه ، تصحیح حسین ضیائی ، ص انواری: الهروي ، محمد شریف . 3
چون جهـان مـادي   . عیه نورانی و مینوي بودند که در جهان مثال و مینوي و غیرمادي آفریده شدند ایزدان و امشاسپندان ، صور نو  . 4

 در ي امشاسپندان و ایـزدان را سهرورد. آفریده شد ، آن صور نوعی و اصنام ، از جهان مینوي به جهان مادي یا جرمانی منتقل شدند            
 )سجادي، جعفر، فرهنگ علوم عقل. (ز بهمن تا خرداد یاد کرده استامعنی انوار اسپهبدیه آورده و این انوار را یک به یک 
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ن ر متوسط را به نامهایی چـو خواند قائل است و معتقد است که فلاسفه باستانی ایران انوا  انوار متوسط می  
» هیئتـی « جسمیت قایل نیست و تنهـا آن را  ي براي نور سهرورد. خواندندبهشت می خرداد، امرداد و اردي   

، حرارت خود موجد قواي شوقی اسـت اعـم          است» حرکت«و  » حرارت«ت نور منشأ    داند و معتقد اس   می
ن به حرکت روحانی و جسمانی تقسیم تواحرکت را هم می. و غضب و بطشَاز عشق و محبت و هیجان    

، بلکه پدیدآرنـده نـور     ت عین نور یا علت وجودي نور نیست       ي حرارت و حرک   سهروردکرد ولی به نظر     
  1 ."ساز وجود آن بعد حصول استو زمینه» مظهر«

   :نور و ظلمت در حکمت سهروردي "

ت و دیگر آنچه در حقیقت ذاتش         اشیاء عالم بر دو قسمند یکی آنچه در حقیقت ذاتش نور وضوء اس            
نور خـود بـر دو قـسم بـود ، آنچـه هیـأتی       . یکی است] در اینجا [نور وضوء نیست و مراد از نور وضوء       

بود و نور عارض و دیگر نوري که عارض بر غیر نبود که نور مجرد و محض است و آنچـه در          ] عرضی[
نیـاز اسـت و آن    به آنچه از محـل بـی  و منقسم شود] نیز بر دو قسم است[حقیقت نفس خود نور نیست     

و عرض براي غیر اسـت و آن هیئـت ظلمـانی اسـت و تعریـف      ] هیئت[دیگر آنچه . جوهر غاسق است    
برزخ عبارت از جـوهري اسـت مقـصود بـه اشـارة      : رسمی برزخ که عبارت از جسم است این است که        

باشد شود و ظلمت نمیل شود مظلم میی از برازخ نور زائیحسیه و گاه مشاهده شده است که اگر از پاره         
زیـرا هرگـاه عـالم خـلأ     . شرط باشد» امکان وجود«مگر عدم نور فقط و از نوع اعدامی نیست که در آنها           

که بلا نور باشد باز هم مظلم بـود و همـواره نقـص ظلمـت و عـدم          ] فرض شود [فرض شود و یا فلکی      
نور و نورانی بود مظلم بود و هرگـاه از بـرزخ نـور    امکان نور ملازم آن بود پس ثابت شد که هر چه غیر            

پـس اینگونـه بـرازخ کـه     ] بجز عدم النـور . [منتفی گردد در مظلم بودن خود نیازي به چیزي دیگر ندارد           
مانـد کـه   پاره دیگر از برازخ باقی مـی     ] با این بیان و تقسیم    [و  . اندبالذات جواهر غاسقه  ] انداجسام مظلم [

و اینگونـه بـرازخ در برزخیـت بـا       ] سـتارگان [شود مانند آفتاب و جز آن از        زائل نمی هیچگاه نور از آنها     
شود مشترکند و از جهت بقاء دائمی ضوء آنها با برازخ دیگر وجه امتیاز و             برازخی که نور از آنها زائل می      

ت کـه زائــد بـر    گونـه برازخ دیگر از جهت نـوري اس ـالافتراق اینگونه برازخ با آن   پس مابه . افتراق دارند 
نوري است عارض و حامل آن نور جوهر ] این نور[الافتراق  پس مابه . خیت آنها بوده و قائم بدانها بود      برز

   2."]اعم از آنکه نور آن دائم باشد یا زائل. [بنابراین هر برزخی جوهر غاسق استغاسق است و 
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   :اقسام نور "

محض، این نور در 1 نور فی نفسه لنفسه یا نور مجرد-1 :ي نور را به دو قسمت تقسیم کرده        سهرورد     
کنـد و از خـود غایـب    یعنـی ذات خـود را ادراك مـی        .  است ، قائم به ذات بوده و براي خود ظاهر        خارج
کننده خود نیست و وجودش از غیر  نور عارض که قائم به ذات و ادراك        نور فی نفسه لغیره یا       -2. نیست

 وجـود  2هایی میان آنها و برزخانوار قاهره که علاقه. 1: انوار مجرد عبارتند از    . کندبوده و غیر را ظاهر می     
این انوار یا انوار قاهرة اعلون هستند کـه  . ها نیستندیعنی کاملاً مجردند و منطبع و متصرف در برزخ . ندارد

آیند و بـه خـاطر   میعبارتند از طبقه طویله مترتبه در نزول علیّ که برخی از انوار از برخی دیگر به وجود   
، یعنی اربـاب اصـنام   د و یا انوار قاهره صوریه هستندشوشدت نورانیت ، هیچ جسمی از آنها حاصل نمی       

 برخی از جهت )الف: مانی بوده و دو نوع هستند       که طبقه عرضیۀ غیر مترتبه در نزول و ارباب انواع جس          
برخی از جهت اشراقات است که عالم حـسی از        )ب. شـود  مشاهده است که عالم مثال از آنها صادر می        

انوار مدبر بـرازخ کـه اگـر چـه منطبـع در         . 2. شوند  شود و هر دو از طبقه طولیه حاصل می        آن صادر می  
 ـ. برازخ نیستند اما متصرفّ در آنها هستند     ۀ آنهـا از هـر صـاحب    این مدبرات نفوس ناطقه ، با هیئت نوری

-نامیـده مـی   » اسـپهبد / انوار اسفهبد « جهت عالی نوري حاصل شده و        صنمی در ظلّ برزخیِ آن به اعتبار      
نـور  «در انـوار مجـرده اسـت و      آنچـه    -2.  آنچه در اجسام است    -1:  نور عارض دو قسم است        و شوند
 عالم انوار مـدبره     -2 عالم انوار قاهره     -1: سهروردي به عوالم چهارگانه که عبارتند از         3."نام دارد » سانح

  .، معتقد است4 نور مجردّ-4  نور عارض-3

  

  
                                                

 و شـوند همه انـوع نـور ، از نـور مجـرد زاده مـی     . پذیرد ق نمیگیرد و هرگز به چیزي جز خود تعل  نور مجرد هیئتی به خود نمی     . 1
تواند به چیزي جـز  نور عارضی ، این نور می. کند نزدیکی یا دوري نسبی آنها به نور مجرد است که درجه تابندگی آنها را تعیین می        

نور عارضی انعکـاس بـسیار   . اند این گونهنور ستارگان و نیز قابل رؤیت بودن سایر اجسام از       . خود تعلق یابد و بدان هیئت بخشد        
: سهروردي ، شهاب الـدین  (. ضعیفی از نور قاهر است و به سبب بعدي که با مبدأ دارد ، از شدت جوهري نور مجرد محروم است      

 )190 – 192 الاشراق ، ترجمه و شرح جعفر سجادي ، صص حکمۀ
در لغت پوشیدن است ؛ که چون ایـن جـواهر ،     » غسق«و  » اندجواهر غاسقه «شوند  اجسام کثیفه که از انوار اجسام دیگر مرئی می        . 2

ماده . (ي لانور یا غسق را کمیت مطلق یا ماده مطلق نامیده استسهرورد. اند اند بنابر آن ایشان جوهر غاسقه گفته شدهانوار را پوشیده
در فلسفه اشراق هر چیزي است که جسم باشد و هر ، برزخ ) یا کمیت مطلق، اصلی مستقل نیست، بلکه وجهی است از ایجاب نور          

چیزي که فاصله و حجاب باشد و بذاته تیرگی و ظلمت باشد برزخ تیرگی و ظلمات محض است حتی اگـر نـور از آن جـدا گـردد      
 )190 – 192 الاشراق ، ترجمه و شرح جعفر سجادي ، صص حکمۀ: سهروردي ، شهاب الدین . (لمت باقی خواهد ماندهمان ظ
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